
)س(فصلنامه علمي ـ پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا 
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هاي تاكيد در زبان قرآناسلوب

∗∗∗∗دكتر مينا جيگاره

چكيده
ها هاي خاصي در برابر متكلم و نويسنده قرار دارد كه به وسيله آندر هر زبان و گويشي اسلوب

ها زبان قرآن، زبان ها بلكه بالاترين آناز جمله آن زبان. ا تأكيد به مخاطب برساندتواند كلام خود را بمي

ها را در توان آندهد، كه در مجموع ميهاي فراواني از تأكيد را در خود جاي ميعربي است كه اسلوب

.بندي تأكيد در اسناد، مسند و مسنداليه مورد بررسي قرار دادذيل تقسيم

رود و به يقين هاي تأكيد در زبان قرآن سخن به ميان ميطور مختصر از برخي شيوهدر اين مقاله به

.باشدها ميموارد تأكيد كلام در زبان عربي بيش از اين

 اسلوب تأكيد، زبان عربي:هاكليد واژه

)س(عضو هيأت علمي دانشگاه الزهرا * 
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مقدمه
خود از برترين بلكه بالاترين باشد و زبان قرآن كه  در كلام مي1هاي گوناگوني براي تاكيدها و اسلوبهر زباني را روش

.هاست از اين قاعده مستثني نيستزبان

باشد، بلكه دامنه آن گاه تا حروف نيز اسلوب تاكيد در زبان عربي نه تنها شامل تاكيد مصطلح يعني تأكيد لفظي و معنوي مي

2.دهدشناسي به خود اختصاص مياي را در باب زبانشود كه خود مبحث ويژهكشيده مي

هاي تاكيد در زبان قرآن را از جايگاه بلاغت بررسي نماييم، كه خود شامل  اين وجيزه بر آن شديم كه برخي از روشدر

. اميد آن كه مورد قبول واقع شود3.باشدمباحث تاكيد در اسناد، مسند و مسنداليه مي

هاي تاكيد در اي از روشاله تنها گوشهكه اسلوب هاي بيان شده در اين مقاول آن: در پايان تذكر دو مطلب الزامي است

كه برخي از اين موارد از نظر نويسنده گيرد و دوم آنكه به يقين دامنة آن گستره بيشتري را فرا ميزبان عربي است درحالي

.اي نشده استها اشارههاي ارزشمند بلاغت به تأكيدي بودن آنباشد هرچند در كتابداراي معناي تاكيدي مي

تاكيد در اسناد) الف
الم تر ان االله انزل ( و 4)ان كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون: (آية شريفه:  آوردن ـ إنّ و أنّ بر سر جمله اسميه و فعليه؛ مانند-1

5)من السماء ماء

ت و بيشتر در جواب تر از لام اسإنّ در تأكيد، بسيار قوي: فرمايدمي» دلائل الاعجاز«صاحب البرهان از قول عبدالقاهر در 

2).فان جاراالله آمن و عدوه خائف( و نيز مانند كلام اميرالمؤمنين 1.شودواقع مي

15 و 1/ سان العرب ج ا، ل/ فرهنگ فارسي . / به معناي محكم كردن و استوار نمودن است» وكد«و هم در افعال مثال » أكد«تأكيد كه هم ريشه در افعال مهموز دارد . 1

.6 و 1/  معجم مقاييس اللغه -2 و 1/ المعجم الوسيط 

دانسته شده » ت«داراي بار تأكيدي بيشتري از » ط«و » س«مؤكدتر از » ص«كه از باب مثال كما اين. 2

.گيرندكه دو گونه تأكيد مصطلح خود به نوعي زير مجموعه اين نوع تأكيدات قرار مي. 3

92): 10(يونس . 4

63): 22(حج . 5



57) / س(فصلنامه علمي ـ پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا 

الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا ( آوردن جملـه به صـورت اسميه، مـاننـد آيـه كـريمه -2

خطاب كردن با جمله اسميه، : گويندزمينه مي علماي بلاغت در اين 4).كل شيء خاشع له: ( و مانند كلام اميرالمؤمنين3)المتقين

باشد، پس اگر هدف متكلم خبردادن صرف باشد، آوردن جمله فعليه كافي است ولي تأكيدش بيشتر از خطاب با جمله فعليه مي

5.هاي تأكيد، آوردن جمله به صورت اسميه خواهد بودهم باشد يكي از راهاگر مراد تأكيد آن

6).الا ان اولياء االله لاخوف عليهم و لاهم يحزنون: (كلام الهي: تفتاحيه؛ مانند آوردن ألا و أما اس-3

الا مركب از همزه استفهام و : گويد كه زمخشري در ذيل اين آيه شريفه در تفسير خود مي7...)وقالوا انؤمن كما امن السفهاء(

8.»اما«طور همين. تنبه و متوجه به سوي آن كندكه به جمله مابعد خود تاكيد بخشيده ومخاطب را محرف نفي است براي آن

9...)اما واالله ما اتيتكم اختياراً: (و مانند قول اميرالمومنين

فأما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم و : (شرطيه تفصيليه؛ مانند آيه شريفه» اما« آوردن -4

حرفي است كه معناي شرط دارد و به همين جهت با فاء » اما «و: گويد كه زمخشري در ذيل آيه مي10)اما الذين كفروا فيقولون

و اما المارقه فقد دوخت اما شيطان : ( و مانند كلام اميرالمؤمنين11....جواب همراه است و فايده آن در كلام، تأكيد مطلب است

12).الروهه فقد كفيته

420/ 2/ البرهان . 1

 نهج البلاغه147خطبه . 2

67): 43(زخرف . 3

 نهج البلاغه109خطبه . 4

406/ 2/  البرهان –133ص /  ـ شرح مختصر المعاني 62پاورقي ص / جواهر البلاغه . 5

62): 10(يونس . 6

13): 2(بقره . 7

430/ 2/ ان  ـ البره62 و پاورقي ص 1/62/ تفسير كشاف . 8

 نهج البلاغه71خطبه . 9

26): 2(بقره . 1

4/269/ و 2/430/  ـ البرهان 4/471/ النحو الوافي 3/92/  ـ قصه الاعراب 63ص /  ـ جواهر البلاغه 82ص /  و نيز معني اللبيب 117/ 1/ تفسير كشاف . 2

 نهج البلاغه192خطبه . 3
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ق السموات و الارض و اختلاف الليل و النهار و ان في خل: ( طولاني كردن فاصله ميان مبتدا و خبر؛ مانند آيه كريمه-5

الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس و ما انزل االله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها و بث فيها من كل دابه و 

ست كه يكي از دلايل رسد اين ا آنچه به نظر مي1)تصريف الرياح و السحاب المسخر بين السماء و الارض لآيات لقوم يعقلون

توان اين هرچند مي(باشد ، تاكيد بر اهميت مطالب ميان اين دو مي)و نيز مقدم كردن خبر(مهم ايجاد فاصله ميان اسم و خبر ان 

).نوع را در تأكيد مسند نيز داخل كرد

 كه خواستن يسر 2)لايريد بكم العسريريداالله بكم السير و «: مانند آيه كريمه:  تكرار عبارت يا كلمه با عبارت و كلمه ديگر-6

أصلح و لاتتبع : ( كه گوش دادن مستلزم سكوت كردن است و مانند3)فاستمعواله و أنصتوا: (و مانند. همان نخواستن عسر است

كه  [)بأيديهم: (گويد كه زمخشري در ذيل اين آيه شريفه مي5...)يكتبون الكتاب بأيديهم ( و مانند آيه شريفه 4)سبيل المفسدين

).طور معمول جز با دست امكان نداردزيرا نوشتن به (6.تأكيدي است براي يكتبون الكتاب] خود نوعي اطناب در كلام است

و (و ...) 8لأنتم أشد رهبه: (، مانند كلام الهي)شودكه چون بر سر خبر ان درآيد مزحلقه ناميده مي (7 آوردن ـ لام ابتداء؛-7

.باشد، نخواهد بود است آوردن اين لام جز براي تاكيد اهميت مطلبي كه مدخول لام مي، كه واضح9)لذكر االله اكبر

لام : گويد كه زمخشري در ذيل اين آيه مي10...)و ما كان المؤمنين لينفروا كافه: ( آوردن لام جحود؛ مانند آية شريفه-8

اين لام براي تاكيد نفي : گويد مي12...)الله ليعذبهمو ما كان ا: (  و زركشي صاحب البرهان در ذيل آيه11براي تاكيد نفي است،

163): 2(بقره . 4

185): 2(بقره . 5

204): 7 (اعراف. 6

142): 7(اعراف . 7

79): 2(بقره . 8

1/157/الكشاف. 9

39/  شرح مختصر المعاني -3/262/  ـ قصه الاعراب 63ص/  جواهر البلاغه-2/423/البرهان. 1

45): 59(حشر . 2

122): 29(عنكبوت . 3

122) : 9(توبه . 4

2/322/ تفسير كشاف . 5

33): 8(انفال . 6
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و اگر گفتيم اين لام براي تاكيد است بدين جهت است كه چون . آيدطور كه باء بر سر خبر ليس براي تاكيد مياست، همان

ماكنت (يد و لام را در كلام نياورد، بدين معناست كه امكان ضرب وجود دارد؛ اما چون بگو) ما كنت اضربك: (كسي بگويد

1).و نخواهد بود(آورد كه گويي از اصل، ضرب و زدني نبوده آمدن لام، معنا را بدين صورت در مي) لأضربك

؛ ]كه، زياده المبني تدل علي زياده المعنيگونه كه علماي نحو و بلاغت اتفاق دارند بر اينهمان[ زياد كردن بناي كلمه -9

اگر چنانچه خداوند به جاي مقتدر، كلمه قادر را : فرمايدمي2)فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر: (زركشي در اين مورد، ذيل آية شريفه

كند، به مخاطب القاء كند، زيرا مقتدر بر قدرتمندي توانست آن معنايي را كه مقتدر افاده ميفرمود، هرگز اين كلمه نميمي

در ) و اصطبر: (و نيز ايشان معتقد است كه لفظ شريف. گردد كه هيچ موجودي از تحت سلطه اقتدار او خارج نيستاطلاق مي

كند، مانند تر از نياوردن آن و مؤكدتر ميكه زياد كردن تشديد، كلام را بليغكما اين. باشدمي» اصبر«تر از  بسيار بليغ3سورة قمر،

يقتلون : ( و مانند آيات شريفه5.اكيد است كه غفار يقيناً نسبت به غافر مفيد ت4)فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا: (آية كريمه

7).قطعناهم اثنتي عشره أسباطا امما( و 6...)ابناءكم و يستحيون نسأءكم

باشد، مانند آيات طور كه اشاره شد خود از اساليب مهم تاكيد در مباحث نحو مي آوردن تاكيد لفظي يا معنوي كه همان-10

9).ان الامر كله الله( و 8...)دراكو ما ادراك ما يوم الدين ثم ما ا: (شريفه

: كندزركشي از قول استاد ابوالقاسم قشيري نقل مي. شود آوردن قسم در كلام؛ كه براي تاكيد خبر از آن استفاده مي-11

فرمايد و اين بدين خاطر است كه شهادت و قسم دو روش براي خداوند متعال قسم را براي اكمال حجت و تاكيد آن ذكر مي«

10.ها را در قرآن شريفش استفاده فرموده تا حجتي براي كسي باقي نماند يك حكم است و خداوند هر دو آناثبات

2...)والسماء و ما بناها و الأرض و ما طحاها (1).فو ربك لنسألنهم اجمعين: (آيات شريفه: مانند

3/98/ البرهان . 7

42): 54( قمر .8

27): 54(قمر . 9

10): 71(نوح . 1

38ص/3ج/ البرهان . 2

141): 7(اعراف . 3

.رسد اين بخش در قسم تاكيد مسند نيز قابل بحث و بررسي استنظر ميها بهطور كه از برخي مثالآن/ 16): 7(اعراف . 4

2/402/ ج / البرهان . م را فاصله انداختشود ميان دو جمله مؤكد و مؤكد ثكه مي / 17 و 18): 82(انفطار . 5

154): 3(آل عمران . 6

3/46/ البرهان . 7
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3م كند كه جواب قسم در انتظار است،شود تا اعلا آوردن لام موطئه؛ كه در جواب قسم و بر سر ادات شرط وارد مي-12

4).و لئن سألتهم من خلق السموات و الأرض ليقولن االله: (كه خود متضمن نوعي تاكيد است، مانند آية شريفه

ويژه آيد و مانند خود قسم، متضمن تاكيد است، به آوردن لام جواب قسم؛ كه در جواب قسم مذكور و يا محذوف مي-13

و لقد ذرأنالجهنم : (كند، مانند آية شريفهو نون تأكيد همراه گردد كه تأكيد دوچنداني را به مخاطب القاء مي» قد«گاه كه با آن

لقد رأيت أصحاب محمد فما أري ): (ع( و مانند كلام امير6).لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين( و 5)كثيرا من الجن و الانس

7).أحدا يشبههم منكم

كه رحيما ) خليل أبوك رحيما: (باشد، مانند عبارتته كه متضمن تاكيد مضمون جمله ماقبل خود مي آوردن حال ثاب-14

است از معناي حال كه » ابوك خليل«بنابراين معناي ضمني جمله كه . طور غالب ملازم رحمت استحال است براي أب كه به

8).زيد أخوك عطوفا(باشد و يا مانند است جدا نمي» رحمت«

كند و چون اين همزه، نفي را ايجاد مي» أليس«اي كه براي انكار ابطالي است بر سر نفي، كه عباراتي مانند دن همزه آور-15

: كند، اگر مابعدش منفي باشد إفاده ثبوت خواهد كرد كه خود نوعي تاكيد را به همراه دارد، مانند آية شريفهمابعد خود را مي

به آن ) وضعنا( كه به جهت مثبت بودن معناي فعل است كه كلمه شريفه 10).ح لك صدركألم نشر( و 9)أليس االله بكاف عبده(

.بر آن معطوف گشته) و أرسل عليهم: ( كه عبارت شريفه12).ألم يجعل كيدهم في تضليل: ( و مانند11عطف شده

92): 15(حجر . 8

6 و 5): 91(شمس . 9

51ص / 3ج/ البرهان . 10

25): 31(لقمان . 11

189): 7(اعراف . 1

179): 7(اعراف . 2

البلاغه نهج97خطبه . 3

341/ 2/  ـ النحو الوافي 654ص / 1ج/ شرح ابن عقيل . / بل اسميه و هر دو جزء آن معرفه و جامد باشدكه شرط آمدن اين حال اين است كه جمله ماق. 4

36): 39(زمر . 5

3/96/  ـ البرهان 25/ مغني اللبيب /1): 94(انشراح . 6

2): 105(فيل . 7

79): 19(مريم . 8
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: شود، مانند كلام الهيميبر سر عبارت؛ كه از آن به خوبي نوعي رد با شدت كه مفيد تاكيد است فهميده » كلا« آوردن -16

طور كه صاحب مغني از قول ثعلبي  و آن2)كلا لاوزر الي ربك يومئذ المستقر( و 1)كلا سنكتب مايقول و نمدمن العذاب مدا(

خاطر تقويت معنا و دفع توهم معناي دو كند، وي معتقد است كه كلا مركب از كاف تشبيه و لا نافيه است و لام آن بهنقل مي

و برخي به » حقا«باشد، و برخي آن را به معناي شدد شده است، هرچند در نزد علماي ديگر صرفا براي ردع و زجر ميكلمه، م

3.دانند، كه به هر صورت نوعي معناي تاكيد در آن نهفته استمعناي الا استفتاحيه مي

ابن سراج معتقد است كه در : گويد خباز مي ابن4.»شودإن، أن، لا، ما، من، باء و لام مي« آوردن حروف زائد، كه شامل -17

5.خاطر تاكيدآيد مگر بهكلام عرب، حرف زائدي نمي

 و لقد مكناهم ان مكنا 7)ليس كمثله شيء (6،)فبما رحمه من االله لنت لهم(توان از آيه شريفه ذيل بهره جست براي مثال مي

... و11)أيا ما تدعوا (10،)زغنكاما ين( و 9،)و لما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم (8،)كم فيه

شود، اما نامند از اين جهت است كه اصل معنا بدون آن حاصل ميكه حروف زائد را زائد مياين: گويدصاحب برهان مي

برخي اطلاق عبارت : گويد و نيز مي12و واضع حكيم چيزي را جز براي فائده وضع نمي كند. كندهمراه آن افاده تاكيد مي

13.كنندرا استعمال مي» صله«جاي آن تاكيد و گاه شوند و بهر مورد قرآن منكر ميرا د» زيادت«

11): 75(قيامت . 1

250 و 249ص / مغني اللبيب . 2

250 و 249/ ص  / مغني اللبيب. 3

535/ 1/ انحو الوافي . 4

81 / 3/ البرهان . 5

 در زيادت ما-159): 3(آل عمران . 6

 در زيادت كاف-7): 42(شوري . 7

ـ در زيادت ان26): 46(احقاف . 8

ـ در زيادت ان23): 29(عنكبوت . 9

429/ 2/ ـ البرهان / » ما« در زيادت 200): 7(اعراف . 10

 ـ در زيادت ما110: )17(اسراء . 11

82/ 3/ البرهان . 1

79/ 3/ البرهان . 2
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شود تا دلالت بر عظمت و اهميت آن جمله كند و درواقع  كه پيش از يك جمله آورده مي1 آوردن ضميرشان و قصه؛-18

انني انا ال: (گردد، مانند قول خداوندآن جمله، مفسر آن ضمير مي

3).قل هو االله احد (2)أناله لا اله الا 

و لو اريكهم كثيرا لفشلتم : ( مانند قول خداوند سبحان4آيد؛؛ كه براي تاكيد همراه با استدراك مي»لكن« آوردن حرف -19

5).و لتنازعتم في الامر و لكن االله سلم

ان ترن انا اقل : (انند آية شريفهداند و در م آوردن ضمير فصل؛ كه از مؤكدات جمله است و سيبويه آن را مفيد تاكيد مي-20

9).انهم هم الفائزون (8،)وجعلنا ذريته هم الباقين: ( و مانند آية شريفة7داند،را موجب زيادت تاكيد مي) أنا (6،...)منك مالا و ولدا

 صفت به شود كه خبر باطور واضح درجايي مشخص ميمعناي تاكيدي ضمير فصل به: فرمايدو صاحب شرح مختصر المعاني مي

10.گرددوجه مشتبه نميهيچ

:تاكيد مسند) ب
 كه صاحب 11)و من يعتصم باالله فقد هدي الي صراط مستقيم: ( آوردن حـرف قد بر سر فعل ماضي؛ مانند آية شريفه-1

ست كه معناي آيه اين ا: فرمايدداند و به قول زمخشري اشاره كرده ميالبرهان آن را حرف تحقيق و داراي معناي تاكيد مي

1.يقين حاصل خواهد شدهدايت لامحاله و به

424/ 2/ البرهان . 3

14): 20(طه . 4

1): 112(اخلاص . 5

422/ 2/ البرهان . 6

43): 8(انفال . 7

43): 8(انفال . 8

221/ 1/  ـ النحو الوافي 423ص / 2ج/ البرهان . 9

77): 37(صافات . 10

111): 23(مؤمنون . 11

93ص / مختصر المعاني . 12

101): 3(آل عمران . 1
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2.كند) فعل(شود مگر آن كه شنونده را مشتاق شنيدن آن بر سر فعل آورده نمي» قد«كند كه و جوهري از خليل نقل مي

3)قد أفلح من زكاها: (و مانند آية شريفه

قد يعلم ما  (5،)قد نعلم انه ليحزنك: (انند آيات شريفهدهد، م كه با قرينه معناي تأكيد مي4بر سر فعل مضارع؛» قد« آوردن -2

در اين آيات كريمه نه به معناي تقليل، كه به معناي حقيقت و قطع » قد«كه اي است بر اين كه علم الهي خود قرينه6،)أنتم عليه

.است

و قل اعملوا فسيري االله : (فةدهد؛ مانند آيات شريتنفيس بر سر فعل مضارع كه با قرينه معناي تأكيد مي» س« آوردن -3

و قل اعملوا فسيري االله : ( و زمخشري نيز در ذيل آية شريفه8)و سيري االله عملكم و رسوله ( 7،)عملكم و رسوله و المؤمنون

نه به معناي آينده كه معناي» س«به قرينه رؤيت الهي، : فرمايدمي) سيري االله عملكم و رسوله(و ) عملكم و رسوله و المؤمنين

9)فسيكفيكهم االله: (در اين آيه كريمه» س«معناي : فرمايدزركشي در كتاب خود از قول سيبويه مي. رساندتاكيد و حقيقت را مي

10.شود، اگرچه مدتي كوتاه به تأخير بيفتدآن است كه اين امر لامحاله واقع مي

كند كه مؤكد ن افاده وجود حتمي رحمت را ميسي: فرمايد مي11)اولئك سيرحمهم االله: (و زمخشري نيز در ذيل آية شريفه

12.، سين مفيد تاكيد وعيد است)سأنتقم منك يوماً: (كه در مثلوعده است، كما اين

ملحونين (....  زياد كردن حروف مسند، كه پيش از اين در باب زيادت حروف در بخش اسناد توضيح داده شد؛ مانند -4

1).أينما ثقفوا اخذوا و قتلوا تقتيلا

431/ 2/ البرهان . 2

2/431/ البرهان . 3

9): 91(شمس . 4

432/ 2/ البرهان . 5

33): 6(انعام . 6

64): 24(نور . 7

105): 9(توبه . 8

94): 2(توبه . 9

138): 2(بقره . 1

423ص  / 2البرهان ج . 2

71): 9(توبه . 3

870/  ـ مغني اللبيب 289/ 2ج / الكشاف . 4
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ثم جاء  (3،)لنسفعا بالناصيه: ( مانند آيات شريفه2 نون تأكيد خفيفه و ثقيله؛ كه به منزله دو يا سه بار ذكر كردن فعل است،-5

5).و ايم االله لأفرطن لهم حوضا أنا ماتحه: ( و مانند كلام اميرالمؤمنين4).كم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه

و ) لا أبرح: (پس چون كسي بگويد. باشداي تاكيد نفي؛ كه در برابر ان در تاكيد اثبات ميبر سر فعل بر» لن« آوردن -6

دلالت بر استغراق در زمان آينده » لا«لن، برخلاف : گويد زمخشري مي6).لن أبرح: (را مؤكد كند مي گويدبخواهد آن

10).اليوم انسيافلن اكلم  (9،)لن تراني (8،)لن يخلقوا ذبابا: (»لن«مثال براي 7.كندمي

كه آية گردد، كما اينشود بلكه از دليل خارج استفاده مي از لن استفاده نمي11لازم به ذكر است كه معناي نفي ابد،: ملاحظه

لا تأخذه سنه و لا : (دهد مانندگاهي معناي نفي ابد مي» لا«دهد و در مقابل معناي نفي ابد نمي) فلن أكلم اليوم انسيا: (شريفه

14).و لايدخلون الجنه حتي يلج الجمل في سم الخياط (13،)لا يؤوده حفظهما( و 12،)نوم

) ضربت ضربا: (شودجا كه گفته مي آوردن مفعول مطلق تأكيدي؛ كه درواقع به جاي تكرار دوباره فعل است، پس در آن-7

15).ضربت ضربت: (درواقع جمله چنين بوده

1).و كلم االله موسي تكليما (16،)ا مكراو مكروا مكرا و مكرن: ( و مانند آيات شريفه

61): 33(احزاب . 5

454 / 4/  و 433/ 2/ البرهان . 6

15): 96(علق . 7

81): 3(آل عمران . 8

 نهج البلاغه10خطبه . 9

434/ 2/ البرهان . 10

434 / 2/ البرهان . 1

73): 33(حج . 2

43): 7(اعراف . 3

26): 19(مريم . 4

436/ 2/ البرهان . 5

255):2(بقره . 6

255): 2(بقره . 7

40): 7(اعراف . 8

407/ 2/ البرهان . 9

50): 27(نمل . 10
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غرض از آوردن مفعول مطلق تأكيدي، تأكيد لفظي عامل پيش از خود و يا زياد كردن قوت : فرمايدصاحب النحو الوافي مي

2.باشدآن مي

، هرچند بيان تر استباشد، كه بيان نوع مهم مفعول مطلق نوعي؛ كه غرض از آن تاكيد معناي عامل و نيز بيان نوع آن مي-8

3.نوع بدون تاكيد معناي عامل امكان ندارد

عباداالله تقيه ذي لب شغل ... فاتقوا االله): (ع( و مانند قول امير 4)و ان الساعه لآتيه فاصفح الصفح الجميل: (مانند آية شريفه

5).التفكر قلبه

 عدد آن است، مفعـول مطلـق عددي؛ كه غـرض از آوردن آن تأكيد معناي عامل و نيز بيان-9

6)زرت الآثار الرائعه ثلاث زوراتٍ: (باشد، مانندتر مي كه بيان عدد مهم

و : ( مانند8)فلما رآها تهتز كانها جان ولي مدبراً: ( مانند قول الهي7باشد،اي كه مؤكد عامل خود مي آوردن حال ثابته-10

9).أرسلناك للناس رسولاً

و كلبهم باسط : ( مانند آية شريفه10كند؛كه برخلاف فعل افاده ثبوت و دوام مي آوردن مسند به صورت اسم مشتق، -11

13).فان جار االله آمن و عدوه خائف): (ع( و مانند كلام اميرالمؤمنين 12)ان ابراهيم لحليم أواه منيب (11،)ذراعيه بالوصيد

164): 4(نساء . 11

196 / 2/ النحو الوافي . 12

416/ 2/  ـ البرهان 197 / 2/ النحوالوافي . 13

85): 15(حجر . 1

 نهج البلاغه83خطبه . 2

197 / 2/ النحو الوافي . 3

416 / 2/ لبرهان  ـ ا653 / 1/ ابن عقيل . 4

10): 27(نمل . 5

79): 4(نساء . 6

137/ شرح مختصر المعاني . 7

18): 18(كهف . 8

75): 11(هود . 9

 نهج البلاغه147خطبه . 10
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اي تأكيد تخصيص است و هر چند عدهشود و مفيد انجام مي) و يا حصر( محصور كردن مسند؛ كه با طرق مختلف قصر -12

:  مانند آيه شريفه1گردد،اما چون به معنا دقت شود، يقينا نوعي تــأكيد از اين تخصيص احساس مي. دانندرا از تخصيص جدا مي

قل انما أنا  (2)ان أجري الا علي االله(

4).ان حسابهم الا علي ربي (3،)بشر مثلكم يوحي الي

كان حقا علينا نصر  (6)السموات و الارضالله ما في: ( مانند آيه كريمه5كه بايد مؤخر باشد؛ مقدم كردن مسندي -13

 كه خود نوعي حصر و مفيد تأكيد است، و يا مانند آية7،)المؤمنين

فاً  مفيد اين مطلب است كه صر9رساندرا به قرآن مي» لاريب«، كه عدم اختصاص )لاريب فيه( كه برخلاف 8)لا فيها غول(شريفه 

10.و  سر درد مستي راه ندارد و لاغير» غول«ها اند كه در آنهاي بهشتيخمور و شراب

باشد و سبب اين زيادت مي» يعلم« كه به معناي 12)لئلا يعلم أهل الكتاب: ( مانند آية شريفه11زائد بر سر فعل» لا« آوردن -14

15.كندافاده تأكيد مي» لا« كه زيادت 14)ما منعك ألا تسجد: ( مانند آية شريفه13تأكيد است،

221 / 1/ النحو الوافي . 11

29): 11(هود . 12

110): 18(كهف . 1

113): 26(شعراء . 2

160/ شرح مختصر المعاني . 3

26): 31(لقمان . 4

47): 30(روم . 5

47): 37(صافات . 6

باشديعني در تورات و انجيل غير محرف نيز شكي نمي. 7

160/ شرح مختصر المعاني . 8

625پاورقي ص  / 1النحو الوافي . 9

29): 57(حديد . 10

89 / 3/ البرهان . 11

12): 7(اعراف . 12

90 / 3/ البرهان . 13
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3).أليس االله بكاف عبده (2،)أليس االله بأحكم الحاكمين( مانند آيه شريفه 1بر سر خبر ليس،» باء« آوردن -15

4).لا تلهيهم تجاره و لابيع عن ذكر االله: (عطف؛ كه براي تأكيد نفي است، مانند آية شريفه» لا« تكرار -16

كند، اما با اين كند كه مصدر اصلي ميته صاحب النحو الوافي همان معنايي را افاده مي آوردن مصدر ميمي؛ كه به گف-17

5.تفاوت كه مفيد قوت و تأكيد معناي مصدر است

تأكيد مسنداليه) ج
و بالاخره هم : ( مانند آيه شريفـه6كند؛ آوردن ضميـر مبتـدا بـر سـر جملـه؛ كـه خـود نـوعي معناي حصر را افاده مي-1

 كه معناي 8)أم اتخذوا آلهه من الارض هم ينسئرون( و يا آية شريفه ). لا يؤمن بالآخره الاهم: ( كه معناي آن اين است7)وقنوني

9).لاينشر الا هم: (آن اين است

 براي اند،را احاطه كرده» اي«كه به قول سيبويه و زمخشري الف و هاءئي كه » يا أيها«مانند : تنبيه در نداء» ها« آوردن -2

تنبيه بر سر ضمير منفصل مرفوعي بيايد كه خبرش اسم » هاء« و نيز اگر 10ايدرا دوبار تكرار كرده» يا«تأكيد است، گويي كه 

ها ( مانند 11بار ديگر بر سر آن اسم اشاره درآيد، خود مفيد تأكيد و تقويت معناست،» ها«اي مطابق با آن ضمير باشد و اين اشاره

12).فيما لكم به علمأنتم هؤلاء حاججتم 

95 / 3/ البرهان . 14

8): 95(تين . 15

36): 39(زمر . 16

37): 24(نور . 1

تواند هم زيرا مصدر ميمي مي.  ـ و هر چند اين عنوان در بحث مسند آورده شده اما مي تواند در مبحث مسنداليه هم مورد بررسي قرار گيرد231 / 3/ النحو الوافي . 2

.مبتدا و هم خبر باشد

427 / 2/ البرهان . 3

4): 2(بقره . 4

21): 21(ء انبيا. 5

427 / 2/ البرهان . 6

429 / 2/ البرهان . 7

304 / 1/ النحو الوافي . 8

66): 3(آل عمران . 9
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باشد؛ مفيد بيان است زيرا وقتي كسي  آوردن بدل؛ كه هدف از آن ايضاح پس از ابهام است و مفيد بيان تأكيدي مي-3

، درواقع بيان كرده كه مرادش از زيد، برادر اوست نه ديگري و اما مفيد تأكيد است زيرا در نيت )رأيت زيداً أخاك(بگويد 

: اما چون بگويد. تواند مراد او دست، سر يا تمام بدن زيد باشدمي) ضربت زيداً: (گويدزيرا وقتي كسي ميباشد، تكرار عامل مي

.گرددآن ابهام را برطرف كرده است، پس بدل جاري مجراي تأكيد است و شامل بدل مطابقه، بعض و اشتمال مي» يد«

 و مانند 1. تكرار كرده استدر واقـع رأس را دوبـار) ضربت زيدا رأسه(پس چون كسي بگويد 

 و لازم به تذكر است كه تأكيدي بودن بدل 2)ان للمتقين مفازا حدائق و اعنابا و كواعب اترابا و كاسا دهاقا: (كلام خداوند

اهدنا الصراط المستقيم، صراط : (باشد، مانند كلام الهيباشد، بلكه در مسند و متعلقات آن نيز جاري ميمختص مسنداليه نمي

3...).لذين انعمت عليهما

گردد و  زيرا چون اسم اول آورده شود جز با اسم دوم شناخته نمي4 آوردن عطف بيان، كه قائم مقام نعت و تأكيد است،-4

شود تا قائم مقام و جانشين نعت و شود، لذا اسم دوم براي بيان اسم اول آورده مياگر دومي ذكر گردد جز با اولي شناخته نمي

6).من شجره مباركه زيتونه( و 5)انما اعظكم بواحده أن تقوموا الله مثني و فرادي: (دد، مانند آيه شريفهتأكيد گر

يطير « كه زمخشري، 7)و ما من دابه في الارض و لا طائر يطير بجناحيه الا أمم امثالكم: ( آوردن صفت، مانند آية شريفه-5

8.داندرا مفيد تأكيد مي» بجناحيه

را ) اثنين و واحد( كه ابن مالك و ديگر نحويون آمدن 9،)و قال االله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد: (يمهو مانند آية كر

10.دانندنعت و براي مجرد تأكيد مي

100/  ـ المطول 467 / 2/ البرهان . 1

31-34): 78(نبأ . 2

6-7): 1(فاتحه . 3

 به نقل از ابو جعفر النحاس478 / 2/ البرهان . 4

97): 5(مائده . 5

35): 24(نور . 6

38): 6(نعام ا. 7

نيز خود نوعي تأكيد است) في الارض( ـ هرچند 444 / 2/ البرهان . 8

51): 16(نحل . 9

439 و 456 / 3/  ـ النحو الوافي 164/  ـ جواهر البلاغه 92/  و نيز المطول 447 / 2/ البرهان . 10
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باشد و در غير آن نيز استعمال صرفا مخصوص مسنداليه نمي) و يا نعت(گردد، آوردن صفت طور كه مشاهده ميو همان

.گرددمي

الم (...  و مانند 2)مثل ما اوتي رسل االله االله اعلم حيث يجعل رسالته( مانند كلام الهي 1 آوردن اسم ظاهر به جاي ضمير،-6

و قرآن الفجر ان قرآن الفجر كان : ( و مانند3...)الم تعلم ان االله له ملك السموات و الارض. تعلم ان االله علي كل شيء قدير

.باشدو تأكيد بر اسم ظاهر مي كه معناي آن تقرير 4)مشهودا

 و اين كه 5تر خواهد بودتر و ارزشمند باب اشتغال، كه اگر امري ابتدا مضمر و پنهان باشد و آن گاه تفسير گردد، فخيم-7

: رساند، مانند قول الهيطور وضوح تأكيد را مييك اسم محفوف و پيچيده به دو فعل گردد و از طرفي مقدم هم شود، خود به

 بسيار 7)و ان استجارك من المشركين فاجره: ( كه به گفته صاحب البرهان، با جملة6)ان احد من المشركين استجارك فاجرهو (

8).اذا السماء انشقت: (متفاوت است و يا مانند

ظالمين اعدلهم يدخل من يشاء في رحمته و ال (9،)فريقاً هدي و فريقاً حق عليهم الضلاله(و در غير مسنداليه مانند آيات شريفه 

10).عذاباً اليماً

اذهب انت و ( و 12)اسكن انت و زوجك الجنه: ( مانند كلام الهي11 تــأكيد كــردن ضمير،-8

گردد  كه در آية آخر درواقع ساحران، ضميري را كه به خودشان برمي2،)اما ان تلقي و اما ان نكون نحن الملقين( و 1)ربك

3.كنندتأكيد مي

127 / 1 ـ الكشاف 425 / 2/ البرهان . 1

38): 2(بقره . 2

24): 5(مانده . 3

115): 7(اعراف . 4

426 / 2/ البرهان . 5

6): 9(توبه . 6

30): 15(حجر . 7

1): 84(انشقاق . 8

20): 3(آل عمران . 9

173): 2(بقره . 10

127 / 1/  ـ الكشاف 425 / 2/ البرهان . 11

38) : 2(بقره . 12
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انت انت : ( و مانند5)فسجد الملائكه كلهم اجمعون: ( مانند آية كريمه4فظي و يا معنوي براي مسنداليه، آوردن تأكيد ل-9

).قلت هذا

7،)انما عليك البلاغ و علينا الحساب (6)انما يخشي االله من عباده العلماء: ( محصور كردن مسنداليه، مانند آيات شريفه-10

8).أنما حرم عليكم الميته(

لاتأخذه : (باشد، مانند كلام حقكند و اين خود نوعي تأكيد ضمني ميكره در سياق نفي كه افاده شمول مي آوردن ن-11

10).لايخفي علي االله منهم شيء( و 9)سنه و لانوم

 آوردن لاء نفي جنس بر سر مسنداليه كه به جهت نفي كامل يك امر از كل افراد يك جنس، خود نوعي تاكيد را -12

12).اليوم تجزي كل نفس بما كسبت لاظلم اليوم (11،) الا باالله�لا قو: (د سخن حقرساند، ماننمي

باشد و در برخي مواقع تقليل و يا تكثير را  نكره آوردن مسنداليه، كه گاه متضمن تاكيد عظمت و گاه تاكيد تحقير مي-13

و ( كه مراد بلايي عظيم است و مانند 14)ن ربكم عظيمبلاء م: ( مانند آية شريفه13رساند، كه آن نيز تأكيد ضمني را در بر دارد،مي

16.داندمي) كه خود نوعي تأكيد است( كه سكاكي در مفتاح آن را مفيد تعظيم 15)علي ابصارهم غشاوه
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 و 2)و ان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك: ( و براي تكثير مانند1)و رضوان من االله اكبر(و مثال براي تقليل آية شريفه 

:ي تحقير مانند قول شاعرمثالي برا

3.كه جانب دوم مفيد تحقير است) والله مني جانب لا اضيعه و للهو مني و الخلاعه جانب(

آيد، مانند آية  مي4نافيه كه براي تأكيد عموم» ما«زايد پس از » من« آوردن حروف زائد بر سر مسنداليه، از جمله آوردن -14

حذف شود، عموميت به حال خود باقي » من«، كه اگر چناچه )ما جاءني من احد: ( مانندو. 5)و ما من اله الا اله واحد: (شريفه

6.شودماند، زيرا احد جز براي عموميت نفي استعمال نميمي

كه به عقيده برخي از علماء از جمله زمخشري مفيد تأكيد است و ضابطه آن اين است كه بر سر » واو زائد« آوردن -15

:  و در غير مسنداليه مانند آية شريفه7).جاءني رجل و معه ثوب آخر: (ه آن جمله صفت نكره است، ماننداي آورده شود كجمله

و ما اهلكنا من (زمخشري در ذيل اين آيه شريفه . باشدمي) سبعه( صفت 8)ثامنهم كلبهم(كه ) و يقولون سبعه و ثامنهم كلبهم(

 تاكيد پيوستگي صفت به موصوف آمده، و دلالت به موصوف آمده و دلالت واو براي«: فرمايد مي9)قريه الا و لها كتاب معلوم

10».بر اين امر دارد كه اتصاف موصوف به اين صفت، امر ثابت و مستقري است

كه اين تكرار در بدل و عطف ) قام القوم الا زيدا و الا عمروا( مانند 11كند،استثنائيه، كه افاده تاكيد مي» الا« تكرار -16

دوم » الا«باشد و مي» زيد«بدل از » اخيك«كه ) ما مررت باحد الا زيد الا اخيك(گيرد و در غير مسنداليه، مانند صورت مي
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، كه الا دوم پس از واو عطف آمده و )احب ركوب السفن الا الشراعيه و الا الصغيره: ( و مانند1تأثيري در معنا جز تأكيد ندارد

2.مفيد تاكيد است

إني ـ الرحاله ـ : ( مانند3.شوده غرض اصلي از آن تخصيص قصر است كه خود نوعي تاكيد شمرده مي باب اختصاص، ك-17

رحمه االله و : (و در غير مسنداليه مانند آية شريفه).  الاوطان�نحن ـ ايها الجنود ـ حما(، )اتعلم من الراحله مالا أتعلمه من الكتاب

لكل شيء اساس و اساس الاسلام حبنا اهل (م خاتم الانبياء صلي االله عليه و آله  و كلا4)بركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد

).البيت
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